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جرم انگاري برخـي از عنوانهـاي حقـوقي در ايـران و تاثيرملاحظـه هـاي       

  )1سياسي و اجتماعي بر آن (

  چكيده:  

مانـد. برخـي از    يك رفتار همواره در حوزة يـك نـوع خـاص كنتـرل اجتمـاعي بـاقي نمـي       

هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به  عنوان

ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلـي شـديدتر، كمتـر روي دهنـد و نظـم      پشتوانه 

  اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده اسـت،   بررسي، نشان مي

سياسي بـه ابـزار    در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت

  مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.

از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سـوء نيتـي   

گيرد در حالي كه در امور مـدني و   گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي است كه قانون

  آيد. نمي گذار به شمار حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير

تـوانيم   اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضـمانت اجـرا داشـته باشـيم، مـي     

ها و استفاده از ساير تـدابير   زدايي از اين عنوان نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم

  جانشين وجود دارد.
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، مسئوليت جزايـي و  انگاري، ضرر، مسئوليت مدني عنوان مشابه، جرم هاي كليدي: واژه

  سوءنيت  

  

  مقدمه

تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقـوق و تكـاليف آنـان و سـرانجام صـيانت از نظـم       

تـرين كـاركرد و هـدف حقـوق اسـت. در ايـن        هاي فـردي مهـم   عمومي و حقوق و آزادي

راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهـداف خـاص خـود، بـه     

كننـد. ماهيـت دوگانـه ايـن دو شـعبه حقـوق، قانونگـذاران را بـر آن          تفاوت عمل ميطور م

  دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.  مي

تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقـوق مـدني   

خشي مدني آن سـازگار اسـت و تـا آنجـا كـه      است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم ب

مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشـي  

به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شـهروندان و  

ان و نيــز گســترش آن بــه روابــط دولــت و مــردم و صــاحبان اقتــدار و حاكميــت بــا فرمــانبر

ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بـودن رفتارهـاي نـاقض هنجارهـاي     

اجتماعي و بر نتابيدن آنهـا توسـط جامعـه و عمـوم شـهروندان و سـرانجام تفـاوت در نـوع         
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هـاي فلسـفي،    ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريـه  ساخت

م بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلـة مسـتقيم و   اجتماعي و سياسي حاك

  زند. قهرآميز دست مي

واكنش تنـد و سـركوبگر جامعـه ـ دولـت بـه چنـين رفتارهـايي در قواعـد جزايـي نمـودار            

هاي جزايـي سـركوبگري نيسـت ولـي ماهيـت و       شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش مي

  و اداري است.اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني 

همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكـنش و پرهزينـه بـودن سـازماندهي     

كند تا زماني يك عمل جـرم و مسـتوجب پاسـخ كيفـري شـناخته       چنين پاسخي ايجاب مي

شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخرين حربه باشد و هم كاربرد چنـين  

  سلاحي مفيد.

صرفنظر از نـوع قـدرت    -نوع ملاحظات سبب شده كه قانونگذاران خردمند و خردگرا اين

سياسي حاكم و مناسـبات و سـاختارهاي اجتمـاعي، ترتيـب منطقـي و زمـاني اعمـال انـواع         

ها و ضمانت اجراهاي مدني را رعايت كنند. به ايـن جهـت شايسـته اسـت ابتـدا بـه        واكنش

اي در بـرآورده   ته، آنگـاه كـه ناكارآمـدي قاعـده    تدوين قواعد و قوانين مدني همت گماش

كردن اهداف مـوردنظر آشـكار و يـا در ابتـدا براسـاس مطالعـات و تحقيقـات انجـام شـده          
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شـد، اقـدام بـه جـرم انگـاري رفتـاري خـاص و         مندي قواعد جزايي احراز  ضرورت و فايده

  كنند. تنظيم واكنش كيفري مناسب آن 

انگاري عنـاوين مـدني، در حقـوق ايـران و مقايسـة       يژه جرمها، به و مطالعه سير جرم انگاري

اركان هر كدام، هم از حيث شناخت تاريخ تحولات حقوق ايران و هـم از منظـر مطالعـات    

  شناختي حقوقي و سياسي و بالاخره از جهت مباحث فني حقوقي سودمند است. جامعه

. ايـن تحـول بـا ايجـاد     انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاري نوين در ايـران اسـت  

هـاي خاصـي    دولت مطلقه و متمركز در دورة پهلوي به ويژه پهلـوي اول، شـكل و ويژگـي   

پيدا كرد. تا پيش از اين دوران روابط خصوصي مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شـيعي  

تنظيم و به دعاوي ناشي از آن بر اين اساس و بيش و كم در نزد محـاكم شـرع رسـيدگي و    

شد. دولت نيز به جرايم و تخلفات، بدون آنكه تعريفي از آنها بـه   ات حل و فصل مياختلاف

  كرد.  اي استبدادي و خودكامه رسيدگي و اعمال قدرت مي دست دهد، به شيوه

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شوراي ملّي اقدام به تدوين قوانين و قانونگذاري در تمـام  

صر پهلـوي شـتاب بيشـتري گرفـت. از منظـر موضـوع       ها كردند كه اين فعاليت در ع عرصه

مورد بررسي در اين تحقيق، و براساس سير طبيعـي تـدوين قـوانين، در ابتـداي امـر بـه نظـر        

رسد كه قانون مدني پيش از قانون جزا به تصويب قانونگذار مشروطه رسيده اسـت، امـا    مي

مجلــس پــنجم  و در 1304واقعيـت چيــز ديگــري اسـت. قــانون مجــازات عمـومي در ســال    
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و موادي از آن در سـالهاي پـس از    1307مشروطة اول تصويب شد و آنگاه قانون مدني در 

  آن.

علي رغم اين سير غيرمنطقي تدوين، به لحاظ ماهيتي، همان منطق پيش گفته رعايـت شـده   

است؛ چه اينكه قواعد مدني به موجب فقه اسلامي در تمام اين دوران و پـيش از آن مـورد   

پس، هرچند قانون مدني پس از قانون جزا تصويب شد ولي بـه دليـل اجـراي آن     عمل بود.

توسط فقها و محاكم شرعيه، مفـاهيم عمـومي آن شـناخته شـده و روشـن بـود. قـانون جـزا         

هاي مدني را مجرمانه اعلام كرد و علاوه بر ضمانت اجرايي مدني، كيفر نيز  برخي از عنوان

ها وضـع شـده    قواعد جزايي با توجه به سابقة مدني آن براي آنها در نظر گرفت، در هرحال

  است.

كوشد عناوين مشـابهي را از قـانون مـدني و قـوانين جزايـي مـورد        نويسنده در اين مقاله مي

بررسي و مقايسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقي بخشي از اين عناوين را بيان كنـد  

  يي جرم انگاري و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.و در پايان نيز به يافته و به اختصار چرا

  معاملة فضولي و انتقال مال غير -اول

  معاملة فضولي

  

  تعريف و اركان -الف
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در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا «قانون مدني در فصل پنجم با عنوان  247مادة 

  دارد: بدون ارائه تعريفي مقرر مي» معاملاتي فضولي

ير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكـه صـاحب   معامله به مال غ« 

مال باطناً راضي باشد. ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمـود  

  ».در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود

، ش 1368، انـد. (جعفـري لنگـرودي    حقوقدانان تعاريف گوناگوني از معامله فضولي كرده

) با تأمل در مـواد قـانون مـدني و تعـاريف     298، ص 1، ج1371) و ( امامي، 4005 – 4008

توان گفت: معاملة فضولي، معاملة به مال غيراست توسط غيرمالك (يا قـائم مقـام    مزبور مي

وي) و بدون اذن وي؛ دو ركن مهم معاملة فضولي مـال غيـر بـودن موضـوع معاملـه و غيـر       

امل فضول از طرف مالك يا قـائم مقـام قـانوني وي اسـت. رضـايت بـاطني       مأذون بودن مع

  ق.م.).247مالك نسبت به معامله فضولي براي نفوذ آن كافي نيست (ماده 

شود، خواه معامل فضول بـا   اي كه داراي اين دو ركن است فضولي تلقي مي بنابراين معامله

ل به آن. و خواه بـا حسـن نيـت و بـراي     علم به مستحق للغير بودن آن را معامله كند يا با جه

صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنيت و براي خود يا ديگـري؛ انگيـزه   

و قصد، مدخليتي در تحقق يا عدم تحقق اين نـوع معاملـه نـدارد. چـه ايـن ويژگـي خـاص        

  حقوق مدني است كه قواعدش صرفاً بر عمل مادي فاعل مبتني است.
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  املة فضوليقلمرو مع -ب

هر چند بيشتر دلايل نقلي مربوط به امكان اجازة معامله بـه مـال غيـر دربـارة بيـع فضـولي و       

) ، اما در اينكه قلمـرو ايـن قاعـده منحصـر بـه آن دو      277م، ص  1981نكاح است (نجفي، 

اي اسـت در تمـام معـاملات ، اخـتلاف نظـر اسـت. برخـي از         نوع عقد است يا اينكه قاعده

شـمارند ( انصـاري، مكاسـب،     قوقدانان آن را از قواعـد عمـومي قراردادهـا مـي    فقيهان و ح

دانند، مگر  اي تنفيذ معاملة فضولي را قاعدة حاكم بر همة اعمال حقوقي مي ) و عده124ص

). در مقابـل، كسـاني   180هــ ، ص  1324اينكه به دليل خاص بطلان آن احراز شود (قمـي،  

  ).250، ص 1تا، ج اند (طباطبايي، بي هم آن را حكمي استثنايي تلقي كرده

از ظاهر قانون مدني كه معامله فضولي را در شمار قواعد عمـومي معـاملات آورده اسـت و    

آيد كه احكام مربوط به اين  قانون مدني به خوبي بر مي 1073و  674، 581، 304مفاد مواد 

باشد بايسـتي رعايـت   معامله جزء قواعد عمومي است و در هر مورد كه نيابت امكان داشته 

  ).102، ص2، ج1366شود (كاتوزيان، 

، 1371شود (امـامي،   همچنين عقد فضولي علاوه بر عقود تمليكي شامل عقد عهدي نيز مي

  ).104، ص 1366) و (كاتوريان، 299-300صص 

  آثار حقوقي معاملة فضولي -ج
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كنـد. امـا    يجـاد مـي  گونه كه اشاره شد قصد انشاي معامل فضول ساختار ايـن معاملـه را ا   آن

تكميل آن منوط به پيوستن اجازة مالك به آن است. بنابراين در صورت اجازه مالك تنفيذ 

ــه زمــان وقــوع عقــد    و در صــورت رد، باطــل مــي ــذ ب ــر تنفي شــود. در صــورت نخســت اث

شود  گردد؛ يعني اجازه كاشف است و كليه آثار قانوني از آن زمان بر عقد مترتب مي برمي

رد نيز بطلان از حين عقد اسـت. هـر چنـد برخـي از حقوقـدانان در تشـخيص       و در صورت 

، 1366ماهيت اين تأثير بـين نظريـة كشـف و نقـل، قـول سـومي را برگزيدنـد. (كاتوزيـان،         

قانون مـدني   285) ولي، از جهت عملي تفاوتي با نظريه كشف ندارد. مادة 122-130صص

  داند. به صراحت اثر اجازه يا رد را از روز عقد مي

در كنار اين ضمانت اجراي مدني، اثر رد معاملة فضولي اين است كه هرگاه خريـدار حـين   

عقد عالم بر فضولي بـودن معاملـه بـوده، چـون احتمـال رد و قبـول آن را از طـرف مالـك         

داده، اقدام به ضرر خود كرده و بنابراين كسي مسؤول و ضـامن آن نيسـت و فقـط حـق      مي

د. ولي در صورتي كه اصيل جاهل به آن باشد غرامـات وارده طبـق   رجوع براي ثمن را دار

  قانون مدني بر عهدة معامل فضول است. 263ماده 

شود كه معاملة فضولي مورد  با توجه به مواد قانون مدني در خصوص اين معامله فهميده مي

حمايت قانونگذار نيست و صحت آن منوط به اجازة مالـك شـده اسـت. زيـرا تنهـا مالـك       

هـاي خـود كنـد. احتـرام بـه       تواند مالي را از اموال خود خارج يـا وارد دارايـي   ست كه ميا

  مالكيت افراد مقتضي چنين حكمي است.
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  انتقال مال غير

قانونگذار ايران پنج قانون كيفري در خصوص انتقال مال غير تصويب كـرده كـه دو قـانون    

اجـع بـه انتقـال مـال غيـر مصـوب       نسخ ضمني شده و بقيه لازم الاجرايند. قانون مجـازات ر 

  ]1الاجرا است.[ يكي از قوانين لازم 1308فروردين 

اي فضولي را مورد حكم قـرار داده و آن را در حكـم    اين قانون نوعي معامله 1صدور مادة 

  كلاهبرداري تلقي كرده است:

فعتـاً بـدون   كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحـا، عينـاً يـا من   « 

قـانون مجـازات    238مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق مـادة  

  »…شود عمومي محكوم مي

به موجب اين ماده انتقال مال غير جـرم اسـت و در كنـار ضـمانت اجـراي مـدني راجـع بـه         

ص معامله فضولي ، ضمانت اجراي كيفري نسـبتاً سـنگيني قـرار گرفتـه اسـت. بـراي تشـخي       

معاملة فضولي ، بيان و تحليـل عناصـر    -كه عنوان مجرمانه است -نسبت ميان انتقال مال غير

  اين جرم ضروري است.

  ركن مادي جرم -الف

كه متضمن انتقال ظاهري مـال اسـت. عنصـر مـادي     » انجام تشريفات قانوني انتقال مال غير«

ابل تحقق است. هـر آنچـه در   جرم انتقال مال غير است. انتقال مال غير به طرق گوناگوني ق
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قانون مدني سبب انتقال مال است مانند بيع، هبـه و معاوضـه عنصـر مـادي جـرم مـذكور را       

قانون مذكور آمـده اسـت كـه : بـه نحـوي از       1تواند تشكيل دهد. به اين جهت در مادة  مي

  بنابراين وسيله در تحقق اين جرم نقشي ندارد.» …. منتقل كند…انحاء

  فعل مرتكب -1

فعل مرتكب انجام تشريفات قانوني است كه عملي مثبت است. بـراي تحقـق عنصـر مـادي     

اين جرم لازم است مرتكب عملياتي را كه براي انتقـال ظـاهري مـال غيـرلازم اسـت انجـام       

دهد. اين عمليات همان تشريفات قانوني است كه مطابق مقررات جاري كشور براي انتقـال  

اي  انتقال، شيوة آن چگونه و در قالب چـه عقـد يـا معاملـه    مال لازم است. حسب اينكه نوع 

شود. آنگونـه كـه از اطـلاق مـادة قـانوني       گيرد، تشريفات انتقال هم متفاوت مي صورت مي

شود، انتقال به هر دو صورت رسمي و عادي، در قالب نوشـته يـا توافـق شـفاهي      فهميده مي

تكب تشـريفات متفـاوتي را انجـام    امكان پذير است. بديهي است براي تحقق اين منظور مر

  دهد؛ انتقال رسمي داراي تشريفاتي متفاوت از انتقال عادي است. مي

  

  موضوع جرم -2

] و هـر آنچـه   2موضوع جرم، مال (متعلق به غير) است. مال اعم از منقول و غيرمنقول است[

آيـا شـئ را هـم    گيرد. امـا   را كه قابليت تقويم بوده و ماليت داشته باشد به طور قطع دربرمي
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شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چيزي قابليت تقويم نداشته و از جهت قواعـد   شامل مي

هست ولي مـال بـه   » شئ«حقوق مدني نيز ماليت نداشته باشد. چنين چيزي داخل در كليت 

شود. پاسخ به اين سؤال كه شئ نيز داخل در موضـوع جـرم اسـت يـا نـه در       آن اطلاق نمي

پرسش نهفته است كه: هدف قانون جزا (حقوق جزا) صيانت از نظم عمومي و پاسخ به اين 

حقوق و آزاديهاي فردي است يا تضمين آنچه در قواعد مدني مورد احتـرام شـناخته شـده    

كند كه هنجاري  است؟ از جهت نظري پاسخ اين است كه حقوق جزا در جايي دخالت مي

حقوقي و غيرحقوقي در برابـر آن واكـنش    چنان نقض شود كه نتوان با مداخله ساير قواعد

تأثير و غيرمفيـد باشـد. نقـض هنجـار، نظـم عمـومي را بـر هـم          نشان داد و يا آن مداخله بي

كند. از ايـن رو سـرقت ،    زند و حقوق آزاديهاي فردي را دستخوش تعرض و تزلزل مي مي

انـدازه نظـم   بـه همـان    -كـه داراي ارزش فـراوان اسـت   -تخريب يا فروش مال متعلق به غير

كند كه سرقت، تخريب  عمومي و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل مي

  كه ارزش مالي نداشته و فقط براي قرباني جرم مورد احترام بوده است.» شئ«يا فروش 

ديگر آنكه صـرف آگـاهي مـردم از وقـوع جرمـي عليـه امـوال، در آنـان تـرس از جـرم و           

كند، خواه مرتكب مال با ارزشي را برده يـا تخريـب كـرده باشـد،      د مياحساس ناامني ايجا

هـاي قـانوني اسـت. ميـزان      مقـداري را . همـين ميـزان از عمـل نقـض تحـريم       خواه چيز بـي 

در قابليـت سـرزنش مجـرم و اسـتحقاق عقـاب       …ديدگان و  خسارات ، آثار جرم، نوع بزه
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اقدامات  -ن واكنش عليه جرم (مجازاتتأثير است. چنين اموري در تعيين ميزا بودن وي بي

  تأميني) مؤثر است.

داخل در موضوع جرم اسـت امـا قانونگـذار كيفـري ايـران بـه       » شئ«با اينكه از منظر نظري 

]، از اشـياء حمايـت   3خوبي آن را در نيافته و جز در موارد استثنايي و آنهم نه بـه صـراحت[  

  سيري را پيموده است.كيفري نكرده است. روية قضايي نيز عملاً چنين م

تواند موضوع جرم باشد. مانند اينكه خانة متعلـق بـه    به تصريح قانون، عين يا منفعت مال مي

غير را بدون رضايت مالك بفروشد و يا آن را اجاره دهد كه در اين صـورت منفعـت مـال    

  غير را منتقل كرده است.

گيـرد؟   ع جرم قرار مـي روي عين هم موضو» حق«پرسشي كه مطرح است اين است كه آيا 

توانـد   قانون مدني راهن نمي 793مانند اينكه مال مرهونه را منتقل نمايد. چه به موجب ماده 

در رهن تعرضي كند كه منافي حق مـرتهن باشـد مگـر بـه اذن مـرتهن. بـا اينكـه راهـن در         

برد و مكلف به جبـران خسـارات وارده    صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بين مي

رسد مرتكـب جـرم    ر مرتهن است و در اين خصوص مسئوليت مدني دارد، ولي به نظر ميب

قـانون راجـع بـه انتقـال مـال غيـر صـرف         1موضوع انتقال مال غير نشده است؛ زيرا در مادة 

انتقال عين يا منفعت مال متعلق به غير جرم تلقي شده است و توسـعة ايـن جـرم انگـاري بـه      
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ه، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضـمن تفسـير موسـع    غير در مال منتقل شد» حق«

  جزايي.

كـه در نبـود ثبـت     –براي پيشگيري از انتقال غير قانوني امـوال مـردم    1308قانونگذار سال 

رواج يافته بود، اين قانون را وضـع كـرد. از سـوي ديگـر انتقـال       -اسناد و املاك در كشور

  هاي مدني كافي نباشند. ست كه تضمينحق غير به تبع انتقال مال چنان فراگير ني

  تعلق مال به غير -3

ويژگي تمام جرايم عليه اموال تعلق مال موضوع جرم به ديگري است. گاهي مال مفـروز و  

مالك مشخص دارد. گاه مفروز و بدون مالك و گاه مشاع است. در حالـت دوم دو فـرض   

ورت انتقـال آن جـرم نيسـت و    امكان وقوع دارد : مالك از مال اعراض كرده كه در اين ص

در فرض دوم عدم اعراض اثبات نشده باشد. در اين مورد جرم دانستن عمـل منتقـل كننـده    

  محل ترديد است. زيرا عدم رضايت مالك احراز نشده است.

در خصوص مال مشاع دو عقيدة عمده در بين فقها و حقوقدانان وجود دارد: شريك منتقل 

و هـيچ جزيـي از مـال بـه معنـاي واقعـي مـال غيـر نيسـت.          كننده در جزء مال شريك است 

دانند. چرا كه در هر جـزء   اي آن را جرم مي بنابراين مرتكب جرم نشده است. برعكس عده

اند و بردن مال به مثابـه بـردن مـال غيـر هـم هسـت. در فقـه         از مال ديگري يا ديگران سهيم

  ويژه در سرقت وجود دارد. عقايد بينابين ديگري به
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ترديد هر نظري كه در اين خصوص اختيار شود در تمام جرايم عليه امـوال قابـل تسـري     بي

  توان در خصوص جرايم متفاوت نظرات مختلفي را برگزيد. است و نمي

رسد انتقال مال مشاع جرم است چه اينكه هـدف قواعـد جـزا، حفـظ و برقـراري       به نظر مي

كه در انتقال مال مشاع ايـن هـدف    نظم عمومي و صيانت از حقوق و آزاديهاي فردي است

شود. انتقال مال مفـروز و مـال مشـاع هـر دو حـريم خصوصـي افـراد را نقـض          مخدوش مي

كند كه مال مشاع باشد  كنند. وقتي مالكي راضي به انتقال مال خود نباشد چه تفاوتي مي مي

يك مال مشاع يا مفروز، اتفاقاً در مورد مال مشاع قابليت سرزنش بيشتر است، زيرا شركاي 

بايد نسبت به هم از صحت عمل و امانتداري بيشتري برخوردار باشند. حفظ حرمـت حـريم   

كند تصرفاتشان در مال با رضايت سايرين باشد. بـه همـين دليـل     مالكيت شركاء ايجاب مي

  دارد: قانون مدني مقرر مي 581است كه ماده 

از حـدود اذن باشـد فضـولي     تصرف هر يك از شركاء در صورتي كه بدون اذن يا خارج«

  ».بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود

  چنين شريكي ضامن است. 582به موجب ماده 

رويه قضايي در خصوص جرايم عليه مال مشاع شفاف نيست. پيش از انقـلاب شـعبة ششـم    

ت مداخلة احد شركاء در مال مشـترك سـرق  «عالي كشور بر اين عقيده رأي داد كه :  ديوان

در صـورتي  « ] و پس از آن رأي وحدت رويه اعلام كرد كه در جرم تخريـب  4»[باشد نمي
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كه مقرون به قصد اضرار و يا جلب منافع غيرمجاز با سوءنيت باشد قابل تعقيـب و مجـازات   

ق.م.ع] به طور اشتراك و 262است هر چند مالكيت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق [

  ]5».[اشاعه باشد

قوقي دادگستري نيز در چند نظريه برمبناي وجود يا نبود سوءنيت اظهار نظـر كـرده   ادارة ح

  است:

هر چند انتقال ملك مشاع به نحوه مفروز از لحاظ حقوقي بدون موافقت ساير شركاء نافـذ  «

نيست، ولي اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اين كه سوءنيت نداشته 

  ]6».[شود د و در غير اين صورت انتقال مال غير تلقي ميجنبة كيفري ندار

رسد شيوة تحليل شعبة ششم ديـوان كـه بـه ايـن نتيجـه رسـيد عمـل جـرم نيسـت           به نظر مي

تر از استدلال هيأت عمومي ديوان عـالي كشـور در رأي وحـدت رويـه و نيـز ادارة       درست

عنصر معنوي. در عنصـر  حقوقي دادگستري بود. زيرا محل بحث در عنصر مادي است و نه 

شود. مراجع مذكور بايد راجع  مادي صرفنظر از وجود يا عدم سوءنيت بحث و استدلال مي

كردند. بديهي اسـت   گيري مي تصميم» مال مشاع مصداق مال غير است«به اين نكته كه آيا 

سـوءنيت احـراز نشـود،     -كه اگر از نحوة عمل مرتكب در انتقال مال ـ چه مشاع چه مفروز 

اي نياز به بيان ندارد. اگر ادارة حقوقي در مقام بيان اين نكتـه   مل جرم نيست و چنين نكتهع

كنـد داراي سـوءنيت    باشد كه كسي كه به اندازة مال و سهم خود از مال مشاع را منتقل مي
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نيست (عدم سوءنيت مفروض است) به خطا رفته است چرا كه اسـتدلالي بـراي ايـن فـرض     

ر چند كه در دو نظرية ديگر خود نبـود سـوءنيت را بـه صـورت شـرط      اقامه نكرده است. ه

بيان كرد و نه فرض. با اين حال شعبة سوم ديوان عالي كشور در رأيي استناد ديوان جنـايي  

مواد مربوط به انتقال مال غير مخصوص مواردي اسـت كـه مـال موضـوع     «را مبني بر اينكه 

  ]7رد كرد.[» انتقال تماماً ملك غير باشد

رسد بنا به دلايل مذكور در بالا انتقال مال مشاع هم، مشمول موضـوع   ر هر حال به نظر ميد

  شود. جرم است و با وجود ساير شرايط عمل جرم تلقي مي

  نتيجه جرم -4

نتيجة انتقال مال غير، ضرر مالك است. صرف ضرر محتمل نيز كافي است. وقوع ضـرر در  

ف دخالت قانونگذار در هر دو مـورد جلـوگيري   اينجا و معاملة فضولي مشترك است و هد

از ايراد ضرر به ديگري است. مداخلة مدني و كيفري دولت بـا اسـتناد بـه اصـل ضـرر و يـا       

  شود. قاعدة لاضرر توجيه مي

  ركن معنوي -ب

علم مرتكب به تعلق مال به غير جزء عنصر معنوي است كه ماده قانوني نيـز بـه آن تصـريح    

هل به موضوع، دافع مسئوليت كيفري است. جزء دوم ركن معنـوي،  كرده است. بنابراين ج

عمد است. خواست انجام عمل خلاف قانون انتقال مال غير، عمد عام است و قصـد اضـرار   
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سـوءنيت خـاص   » سوءنيت در تحصيل نتيجـه «به صاحب مال عمد يا سوءنيت خاص؛ يعني 

  است.

  نتيجه : مقايسه و وجه تمايز -ج

از مصـاديق معاملـة فضـولي اسـت؛ بـه عبـارتي رابطـة ايـن دو عمـوم و           انتقال مال غير يكي

خصوص مطلق است. عنصر مادي جرم انتقال مال غيـر همـان ركـن مـادي معاملـة فضـولي       

است جز اينكه تصرفات هـر يـك از شـركاء در مـال مشـاع از جهـت قـانون مـدني معاملـة          

اين مورد اختلاف نظـر وجـود   فضولي است ولي در تسري عنوان مجرمانه انتقال مال غير به 

  دارد.

وجه مميز اين دو در عنصر رواني است. آنگونه كه گفته شد در معامله فضولي قصد معامل 

فضولي دخالتي در تحقق اين عنوان ندارد در حالي كه انتقال مال غير جرمي عمـد اسـت و   

امل فضـول مـال   نياز به سوءنيت مرتكب بر قصد ايراد ضرر به ديگري دارد. بنابراين اگر مع

غير را با حسن نيت و به قصد انتفاع صاحب مال و بنـا بـه مصـلحت وي بفروشـد، مرتكـب      

  جرم نشده است. به اين جهت احراز سوءنيت براي تحقق اين جرم لازم است.

گذار از اموال مردم، پيشگيري مؤثرتر از ايراد ضرر بوده است؛  هدف حمايت كيفري قانون

  ه بود با عنوان مدني معاملة فضولي برآورده كند.هدفي كه درظاهر نتوانست
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با اين حال، هيچ ارزيابي دقيقي از تأثير هر يك از اين عناوين در هدف كلي حقـوق يعنـي   

تنظيم روابط اجتماعي مردم و پيشگيري از نقض و تجاوز به آزاديهاي يكديگر انجام نشـده  

  است.

  غصب و عناوين مشابه كيفري -دوم

ان آور مدني ـ كه به صورت تأسيس مستقل خاص حقوق اسلام و ايـران   يكي از موارد ضم

است ـ غصب است. دايره و وسعت آن به حدي است كه بسـياري از اعمـال ضـمان آور را     

دهـد. اركـان و ويژگيهـاي غصـب چنـان       در كنار مسئوليت مدني و استيفاي آن پوشش مي

  شوند.  ر مادي با آن مشابه مياست كه تعدادي از عناوين مجرمانه عيناً و گاه در عنص

  

در اين قسمت به صورت مختصر غصب و عناوين مشابه كيفري با يكديگر مقايسه خواهنـد  

  شد.

  غصب

غصب استيلا بر حق غير است به نحو عـدوان. اثبـات يـد    «قانون مدني:  308به موجب ماده 

تعريـف، قـول   قانونگذار با انتخـاب ايـن   » بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.

برخي از فقيهان را در ايـن بـاب كنـار نهـاد كـه در بررسـي اركـان غصـب بـه اشـاره از آن           

  گذريم. مي
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  اركان غصب -الف

  استيلا -1

استيلا مسلط شدن بر مال يا حق غير است. منع مالك يا صـاحب حـق از تصـرفات مالكانـه     

لي شـود و معيـار   برمال يا حق خود كافي نيست بلكـه لازم اسـت كـه غاصـب بـر آن مسـتو      

) اسـتيلا  375، ص 1370تشخيص آن به عقيدة برخي از حقوقدانان عرف است. (كاتوزيان، 

مستلزم تصرف مادي نيست؛ همين كه غاصب مال يا حق غير را در اختيـار بگيـرد و امكـان    

استفاده از آن و تسلط به آن را داشته باشد كافي است. بنابراين كسي كه ماشين ديگـري را  

بش گرفتـه و در خانـة خـود پـارك كـرده بـر آن مسـتولي شـده اسـت. در اسـتيلا،           از صاح

مباشرت نيز شرط نيست؛ چنانكه كسـي بـه امـر ديگـري در خانـة غيـر سـاكن شـود ، آمـر          

مستولي است. بنابراين اگر كسي مالك را از تصرف در مـال خـود مـانع شـود بـدون آنكـه       

اتـلاف يـا تسـبيب ضـامن اسـت       خود او بر آن مسلط شود غاصب نيست لكـن در صـورت  

هاي خـود را   ] مانند آنكه نهري حفر كند تا صاحبان ملكي نتوانند اتومبيل8ق.م)[309(ماده 

  وارد آن كنند. 
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اي  ] بنابراين غاصبي كه بـا مالـك در خانـه   9در غصب استقلال در استيلا شرط نشده است.[

م شـمرد، غاصـب بـر نـيم     سكونت كنند و نتوان بخش معيني را در تصرف مستقل هـر كـدا  

مشاع خانه مسـتولي اسـت، مگـر اينكـه مالـك عمـلاً از تصـرف منـع شـود و عـرف وي را           

). صـرفنظر  22-26تا، صص  ) و (طيرانيان، بي220تا، ص غاصب تمام بداند. (شهيد ثاني، بي

از اختلاف نظر ميان فقيهان و حقوقدانان در ميزان مسـئوليت غاصـب در مـال مشـاع ، قـدر      

  اصب بودن وي است.متيقن غ

غصب مشـترك مـال يـا حـق توسـط چنـد غاصـب نيـز داخـل در تعريـف اسـت و هـر دو             

  مسئوليت تضامني دارند.

  عدواني بودن استيلا -2

شود كه به ظلم و برخلاف حـق باشـد. بـردن مـال غيـر و تصـرف        استيلايي غصب تلقي مي

لـك نيـز بـه آن    ملك ديگري بدون اينكه متصرف حـق چنـين تصـرفاتي داشـته باشـد و ما     

رضايت نداده باشد غصب است. در عدواني بودن استيلاء علـم و جهـل غاصـب مـدخليتي     

ندارد. بنابراين، چه با علم به تعلق مال به غير، آن را برخلاف رضايت مالك تصرف كنـد و  

هـاي خاصـي پيـدا     چه با جهل به آن، غاصب است. در اين صورت ضمان غاصـب ويژگـي  

شـود و سـوءنيت و قصـد     ب بر تصرف بدون حق متصرف بار مـي ] ضمان غاص10كند.[ مي

وي تأثيري در ضمان وي ندارد. با اين حال برخي از حقوقدانان علم متصرف به تعلـق مـال   



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

به غير و اينكه حق تصرف در مال را ندارد را شرط تحقق غصـب دانسـته و عـدواني بـودن     

ه غيـر و يـا جهـل بـه عـدم اذن مالـك،       اند. جهل به تعلق مـال ب ـ  استيلاء را به اين معنا گرفته

، صص 1371دهد (امامي،  سازد ولي آن را در حكم غصب قرار مي تصرف را غاصبانه نمي

363-362.(  

  

 …« دارد:  قانون مدني اسـت كـه مقـرر مـي     308با توجه به اينكه مستند اين ادعا ذيل مادة 

بر اين اسـتدلال و ادعـا   ايراداتي » اثبات يد برمال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است

  وارد است:

علم يا جهل متصرف به تعلق مال به غير و يا بـود   308اول اينكه مبناي تمايز دو بخش مادة 

و نبود اجازة صاحب حق نيست، بلكه نحوة تصرف و رضايت يا عدم رضايت صاحب حـق  

انوني است ولـي  در ابتداي استيلاء است. اين نوع استيلاء بر حق ديگران نيز نامشروع و غيرق

با تعريف غصب مطابقت كامل ندارد. در اين مورد صرفاً احكام غصـب و از جملـه ضـمان    

عـدواني  «شود. يكي از عناصر تحقق غصـب   يد (علي اليد ما اخذت حتي تودى) جاري مي

استيلا است؛ يعني برخلاف حق و به ظلم باشد. پـس مسـتأجري كـه در پايـان مـدت      » بودن

كنـد، بـا اينكـه     كند يا اميني كه مال مورد امانت را مسترد نمي داري مياجاره از تخليه خود

شروع تصرفات وي با رضـايت مالـك و مطـابق قـانون و حـق بـوده، اسـتيلاي وي بـه نحـو          
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عدوان نبوده است ولي استمرار تصرف وي بدون مجوز و نامشروع اسـت. و از ايـن تـاريخ    

  ق.م.). 310) (ماده 379، ص1370تصرف وي در حكم غصب است (كاتوزيان،

توان به نحو صريحي اين نكتـه را دريافـت    دوم، از موادي از قانون مدني در باب غصب مي

مقرر  316كه جهل يا علم متصرف در غاصب شمردن متصرف عدواني تأثيري ندارد. ماده 

اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصـب كنـد آن شـخص نيـز مثـل غاصـب       « دارد:  مي

نيـز از جهـت    325و  324مـواد  ». اگر چه به غاصـبيت اولـي جاهـل باشـد    سابق ضامن است 

تحقق غصب تفاوتي ميان جاهل و عالم نيفكنده است. خصوصاً كه در هر مورد كـه قـانون   

  .310بود، به آن تصريح كرده است، مانند مادة » در حكم غصب«مدني در مقام بيان 

  

ت بدون (خارج) قرارداد اسـت. مـادة   سوم اينكه غصب از موجبات ضمان قهري و از الزاما

در كليات اين الزامات مقرر كرده كه كسي كه به عمد يا از روي اشتباه چيـزي را كـه    301

 303مستحق نبوده است دريافت كند، ملزم به تسليم آن به مالك است. همچنين است مواد 

تـأثير   ني بـي . بنابراين از ديدگاه قانون مدني علـم وجهـل در ضـمان و مسـئوليت مـد     304و 

  ]11است.[

  مغصوب : حق غير -3
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قلمـداد  » مال غيـر «قانون مدني برخلاف عقيدة برخي از فقهاي اماميه كه موضوع غصب را 

). حــق را 7، ص37م، ج1981) و (نجفــي، 13، ص 7كــرده بودنــد (شــهيد ثــاني، بــي تــا، ج

گيـرد:   برمـي  موضوع غصب دانسته است؛ يعني علاوه بر مال (عين يا منفعت) حق را نيـز در 

مانند حق مرتهن نسبت به عين مرهونه، حق تحجيـر و حـق اسـتفاده از مشـتركات عمـومي.      

صرف تعلق اين حق به ديگري كافي است كه بتواند موضوع غصب قرار گيرد، امـا برخـي   

انـد: بـدين تفصـيل كـه در دومـي چـون        ميان حقوق اختصاصي و مشترك تفـاوت افكنـده  

، 1371) و( امـامي، 32، ص37، ج 1981ضامن نيست (نجفي،  غاصب نيز حق استفاده دارد،

داننـد ولـي در    شود كه چنـين فـردي را غاصـب مـي     ). از كلام اين عده فهميده مي365ص 

ضمان وي ترديد دارند. بنابراين اختلاف در وجود ضـمان يـا عـدم آن اسـت. بـا ايـن حـال        

از ضمان تلف حق تقـدم   اند كه عبارت است اي نيز ضمان غصب مشتركات را پذيرفته عده

  ). 368، ص 1370(كاتوزيان، 

گيرد زيرا در  تمام حقوق مذكور در بالا را در برمي 308رسد اطلاق حق در ماده  به نظر مي

غصب تصرف مادي مدنظر نيست بلكه تصرف و استيلاي عرفي ملاك اسـت. بنـابراين در   

ه اهميـتش بـيش از مـال    دانـد و گـا   حقوق كه عيني نيستند، عرف غصب آنها را ممكن مـي 

  است.
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تعلق به غير داشتن حق به معناي اختصاص آن به فرد نيست. صرف داشتن حقي چه به نحـو  

مفروز و چه اشاعه و چه به طور اختصاصي و چه مشترك كافي اسـت كـه بتوانـد موضـوع     

] تصـرف مـال مشـترك، اسـتيلا برحـق انتفـاع يـا        12غصب قرار گيرد. تصرف مال مشـاع،[ 

  اند. همگي از مصاديق غصب …شترك و ارتفاق م

ماهيت تصرف و استيلا بـرخلاف حـق نهـي و منـع شـده و قـانون مـدني آن را ضـمان آور         

  دانسته است.

  آنچه در حكم غصب است -ب

همان گونه كه اشاره شد قانون مدني مواردي را هم كـه آغـاز اسـتيلا و تصـرف، قـانوني و      

اثبـات يـد بـر     …«حكم غصب دانسته است: مشروع بوده ولي استمرار آن خلاف حق، در 

مانند اميني كه مال مورد امانـت را عليـرغم   » مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است

دارد و يــا مســتأجري كــه در پايــان اجــاره، خانــه را تخليــه  مطالبــه صــاحب آن مســترد نمــي

  كند. نمي

به عاريه يا وديعه و امثال  اگر كسي مالي« كند:  قانون مدني در اين مورد مقرر مي 310ماده 

 631در مـاده  ». غاصـب اسـت   آنها در دست اوست منكر گـردد، از تـاريخ انكـار در حكـم    

ضمان تلف و نقص را در مورد تعدي و تفـريط و امتنـاع امـين از رد مـال نيـز اعـلام كـرده        

هر گاه كسي « گويد:  است. در خصوص مقبوض به عقد معاوضي فاسد هم قانون مدني مي
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يع فاسد مالي را قبض كند ، بايد آن را به صاحبش رد نمايد. و اگر تلف يا ناقص شـود،  به ب

  ).366م »(ضامن عين و منافع آن خواهد بود

بعضي از حقوقدانان به عنوان يك قاعده عقيده دارنـد: در هـر مـورد كـه شـخص بـه طـور        

نزد خود دارد امتنـاع   نامشروع بر مال ديگري دست يابد يا به هنگام از رد مالي كه به امانت

ورزد و يا منكر وجود آن شود يا در تصرف و نگاهداري آن مرتكب تقصير گـردد و كـار   

] ايـن  13).[379، ص 1370او منطبق با غصب نباشـد، در حكـم غصـب اسـت.( كاتوزيـان،     

  قاعده از مجموع مواد قانون مدني و هدف و ماهيت آن احكام قابل استفاده است.

خصوص غصب مورد توجه قرار گرفت با جستجو در عناوين مجرمانة  اينك كه كلياتي در

  كنيم. مشابه آن، آنها را با يكديگر مقايسه مي

  غصب و عناوين مشابه كيفري

  غصب و سرقت -الف

است. در سرقت مال از حيطـة تصـرفات مالكانـه    » ربودن مال غير (به طور متقلبانه)« سرقت 

مالك از تصرف در مال، سـارق آن را در اسـتيلاء   شود؛ يعني در كنار محروميت  خارج مي

  شود. دهد و امكان هر نوع تصرفي براي او فراهم مي خود قرار مي

  عنصر مادي -1
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فعل مرتكب (ربودن) عمل مثبت است همچنـان كـه در غصـب نيـز عمـل مثبـت اسـت. در        

هاي اسـتيلا   شيوهربودن متقلبانه بودن نيز مستتر است يعني بردن مال به نحو متقلبانه. يكي از 

از مصاديق غصب اسـت و رابطـة ايـن    » ربودن مال غير« بر مال غير، بردن آن است. بنابراين 

را به آنگونـه كـه در   » پنهاني«دو عموم و خصوص من وجه است. و اگر در تعريف سرقت 

گيرد و مصاديق  قانون مجازات آمده، وارد كنيم سرقت، ربودنهاي محدودتري را در بر مي

  دهد. از استيلا را به خود اختصاص مي كمتري

موضوع جرم سرقت، مال منقول است و نه غير منقول ذاتي چه ايـن نـوع مـال قابـل ربـايش      

توانند موضوع سـرقت باشـند. بـردن     نيست. مال مفروز با مالك معين و مال مشاع هر دو مي

ت و اگـر  مال مفروز بدون مالك مشخص نيز چنانچه اعراض مالك احراز شود سرقت نيس ـ

فرض بر عدم اعراض باشد و فرض بر وجود مالـك باشـد، عنصـر مـادي سـرقت (موضـوع       

يابد و در تحقق سـرقت احـراز عنصـر روانـي بـه شـرحي كـه خواهـد آمـد           جرم) تحقق مي

ضروري است. زيرا مهم در عنصر معنوي احراز عدم رضايت مالك است كه در اين موارد 

  مشكل است.

شد شئ هم در موضوع جرم داخل است: يعني، هـم آنچـه ماليـت     به دلايلي كه پيشتر گفته

دارد و هم آنچه ماليت ندارد و شئ متعلق به غير است . همين اختلاف نظر كـه آيـا ماليـت    

] و اساساً منشاء اين اخـتلاف در امـور   14داشتن شرط است يا نه، در غصب نيز وجود دارد[
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ه قول مشهور در حقوق مـدني ماليـت   كيفري همين اختلاف در امر مدني است. خصوصاً ك

  داشتن است و ديگر اينكه در ساير ابواب قانون مدني ماليت داشتن محور مباحث است.

تر از سرقت است به ويژه كه حـق نيـز داخـل     بنابر آنچه گذشت دامنة موضوع غصب وسيع

در موضوع غصب است ولي در سرقت حـق موضـوع جـرم نيسـت. بنـابراين از ايـن حيـث        

  عموم و خصوص من وجه برقرار است.رابطه 

طـور كـه در    شرط تحقـق آن اسـت. همـان   » ضرر صاحب مال«از حيث نتيجه نيز در سرقت 

  غصب ضرر صاحب حق مبناي ضمان غصب است. ضرر احتمالي در هر دو كافي است.

  عنصر معنوي -2

مـد در  علم مرتكب به تعلق مال به غير براي تحقق مسئوليت كيفري لازم است. جزء دوم ع

عمل است. يعني سوءنيت عام و آن خواست عمل خلاف قانون است. در سـرقت سـوءنيت   

  خاص ضروري نيست.

عدم رضايت مالك شرط تحقق سرقت است و ربطي به عنصر معنوي ندارد. علـم يـا جهـل    

  تأثير در تحقق سرقت است. بلكه وجود يا عدم رضايت مؤثر است. مرتكب به رضايت بي

از اركان عنصر معنوي سرقت لازم نيست. اما شرط تحقق غصب هـم   در غصب، هيچ كدام

  فقدان رضايت صاحب حق است.
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  گيري نتيجه -3

سرقت از مصاديق غصب است. از حيث عنصر مادي بعضي از مصاديق استيلاء كه ويژگـي  

را دارد سرقت است و ساير طرق اسـتيلاء داخـل در عنصـر مـادي سـرقت نيسـت.       » ربايش«

موضوع غصب است و در سـرقت مـال منقـول. سـوم اينكـه تحقـق سـرقت        ديگر آنكه حق 

منوط به وجود عنصر معنوي است كه در غصب لازم نيست. بنـابراين فـرق اساسـي ايـن دو     

  سوءنيت است.

  تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف -ب

  پيشينه و محل بحث -1

اين موضـوع نيـز   دعواي تصرف عدواني اصولاً يك دعواي حقوقي است. قوانين مربوط به 

رفـع تصـرف   « ناظر به تعريف و تعيين شرايط اين نوع تصرف و نحوة رسيدگي به دعـاوي  

را با توجـه   1379] كه قانونگذار فصل هشتم آيين دادرسي مدني مصوب 15است[» عدواني

  به قوانين قبلي به اين نوع دعاوي و ممانعت از حق و مزاحمت اختصاص داده است.

و قـوانين متفرقـه و نيـز     1352حي جلوگيري از تصـرف عـدواني سـال    آنچه در قانون اصلا

قانون آيين دادرسي قبلي و جديد در خصوص تصرف عدواني آمد، ناظر به بحث حقـوقي  

و شيوة رسيدگي به دعاوي مربوط به آن است كـه در اينجـا مـورد نظـر نيسـت. نظـر مـا در        

قـانون   268تـا   264ن ابتـدا در مـواد   اي است كه قانونگذار كيفري ايرا اينجا عنوان مجرمانه
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 1375و سرانجام پس از اصلاحات و الحاقات بعـدي، در سـال    1304مجازات عمومي سال 

اگـر هـدف از قـوانين حقـوقي و     اسـت.   و مواد بعدي به تصرف عـدواني داده   690در مادة 

قانون جلوگيري از تصرف عدواني، حفظ نظم اجتماعي و هدايت امـور از مجـاري قـانوني    

كـه مـورد   -باشد قوانين كيفري بيشتر صيانت از مالكيـت اشـخاص و حـريم امـوال آنهـا را      

مـوردنظر دارنـد. همـين تفـاوت نگـاه موجـب خلـق         -تعرض روز افـزون قـرار گرفتـه بـود    

  ي خاص براي تصرف عدواني حقوقي و كيفري شد.ويژگيهاي

  ايجاد آثار تصرف در املاك غير -2

قانون مجازات اسلامي هم ايجاد آثار تصرف و تجاوز به امـلاك غيـر بـه منظـور      690ماده 

حق معرفي كردن خود يا ديگري را جـرم تلقـي كـرده اسـت و هـم هرگونـه        تصرف يا ذي

هر كس بـه وسـيلة صـحنه سـازي از     «ت از حق را: تصرف عدواني، ايجاد مزاحمت يا ممانع

قبيل پي كني، ديوار كشي، تغيير حدفاصل، امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي، حفـر چـاه،   

غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يـا  

انها، منـابع آب،  هـا، قلمسـت   ها و مراتـع ملـي شـده، كوهسـتانها، بـاغ      در آيش زراعي، جنگل

هاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامـداري و دامپـروري    سارها، انهار طبيعي و پارك چمشه

و كشت و صـنعت و اراضـي مـوات و بـاير و سـاير اراضـي و امـلاك متعلـق بـه دولـت بـا            

هاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات  شركت

المنفعه اختصاص يافته يا اشـخاص حقيقـي    ثلاث باقيه كه براي مصارف عامو محبوسات و ا
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يا  …حق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا  يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي

اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجـاد مزاحمـت يـا ممانعـت از حـق در مـوارد       

  »…شود. ال حبس محكوم ميمذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك س

قـانون تعزيـرات قبلـي آمـده بـود،       13قسمت اول ماده (ايجـاد آثـار تصـرف) كـه در مـادة      

] ولـي قسـمت دوم   16) اسـت.[ 1354قانون مجازات عمومي (مصـوب   264برگرفته از مادة 

  ماده بعد از انقلاب افزوده شد.

  عنصر مادي جرم تهيه آثار تصرف در ملك غير -1-2

حـق جلـوه    ونه اثر يا تغييري در املاك غير براي تصـرف مالكانـه در آن يـا ذي   ايجاد هرگ«

كنـد. فعـل    جـرم ايجـاد آثـار تصـرف در امـلاك غيـر را محقـق مـي        » دادن خود يا ديگري

مرتكب هرگونه عمل مثبتي است كه موجب تغيير يا تبديل در املاك غير و يـا ايجـاد هـر    

] امحـاي مـرز، كـرت بنـدي،     17ر حـد فاصـل،[  كني، ديـوار كشـي، تغيي ـ   نوع اثري مانند پي

شود. وسيلة تحقـق در ايجـاد    نهركشي، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت در املاك غير مي

  آثار شرط نيست همان گونه كه نوع تغيير يا ايجاد اثر ملاك نيست.

لازمة تحقق اين جرم استيلاء بر تمام ملـك و تصـرف آن نيسـت و اگـر مرتكـب صـرفاً در       

اي از آن چاهي حفر كنـد و يـا ديـواري بكشـد يـا درختـي        ك غير و يا در گوشهاطراف مل
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بكارد و در عين حال ملك به طور كامل در تصرف وي نباشد و عرفاً متصرف تمـام ملـك   

  هم تلقي نشود كافي است زيرا همين مقدار براي تحقق ايجاد اثر در ملك كافي است.

ا ساير اشخاص اسـت. تمـام مصـاديقي كـه     موضوع جرم املاك و اراضي متعلق به دولت ي

  ]18اند.[ قانونگذار ذكر كرده مال غير منقول ذاتي

تـأثير اسـت همچنـان كـه در سـاير       مشترك يا مشاع بودن اموال مذكور در تحقق جـرم بـي  

  جرايم عليه اموال چنين است.

 از سوي ديگر چون تعلق اين املاك به غير شرط تحقق جرم است، لازم است كـه دادگـاه  

بـه غيـر احـراز     -كه حصري هـم هسـتند    -رسيدگي كننده تعلق املاك مذكور در ماده را 

  ] 19نمايد.[

تحقق ضرر نتيجه جرم است. صرف ضرر احتمالي هم كافي است؛ مانند تزلزل در مالكيـت  

  مالك نسبت به املاك خود.

  عنصر معنوي جرم -2-2

م است. بنـابراين چنانچـه كسـي    براي تحقق جرم، علم مرتكب به تعلق ملك به ديگري لاز

خود را مالك ملكي تلقي كند و در آن آثار تصرف ايجاد كند، جرم مذكور محقـق نشـده   
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است. همان گونه كه گذشت، دادگاه در كنار احراز تعلق ملك به غير بايد علم مرتكب بـه  

  ]20موضوع را نيز احراز نمايد.[

ا اسـت. امـا ايـن از جملـة جرايمـي      سوء نيت عام ، عمد در فعل و خواست نقض قانون جـز 

 690است كه عـلاوه بـر سـوءنيت عـام سـوءنيت خـاص نيـز لازم دارد. بـه صـراحت مـاده           

» حق معرفـي كـردن خـود يـا ديگـري      به منظور تصرف يا ذي« مرتكب آثار تصرف را بايد

تهيه نمايد؛ يعني مرتكب آثار تصرف را به منظور تصرف به عنوان مالكيت يا صاحب حـق  

كردن خود يا ديگري انجام دهد. مانند اينكه پـس از ايجـاد آثـار تصـرف اقـداماتي       معرفي

براي گرفتن سـند مالكيـت و يـا اخـذ امتيـازات و حقـوق ناشـي از مالكيـت امـلاك انجـام           

خواهد از طريق ايجاد آثار تصرف، ملـك ديگـري را    ] به اين صورت مرتكب مي21دهد.[

اي كـه بتوانـد بـه عنـوان مالـك ملـك        گونـه به طور كامل از تصـرف وي خـارج كنـد بـه     

تصرفات مالكانه را انجام دهد. بنابراين، صرف ايجاد آثار بدون قصـد تصـرف و يـا مالـك     

توانـد تصـرف عـدواني (مـدني)      كردن خود يا ديگري موجب تحقق جرم نيست و تنها مـي 

  ] 22باشد.[

  گيري و مقايسه نتيجه -3-2

معرفـي كـردن خـود از جهـت عنصـر مـادي از        حـق  ثـار تصـرف بـراي مالـك و ذي     تهية آ

مصاديق غصب است. فارق اين دو، سوء نيت مرتكب است. در غصـب تصـرف و اسـتيلاء    
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خلاف رضايت كافي بود ولي در اينجا متصرف هم بايد علـم بـه تعلـق مـال بـه غيـر داشـته        

و هـم تصـرفات را بـه منظـور مالكيـت و       -باشدـ برخلاف غصب كه ايـن شـرط لازم نبـود   

حق معرفي كردن خود انجام دهد. در حالي كه در غصب احراز اين سوءنيت ضـروري   ذي

نيست نه اينكه متصرف غاصب بدون قصد تملك و ذي حق معرفي كردن خود مال غيـر را  

  غصب كند بلكه، وجود يا عدم چنين سوءنيتي شرط تحقق نيست.

  تصرف عدواني -3

قانون تعزيرات سابق با افـزودن عبـارتي دامنـة     134به پيروي از ماده  690قانونگذار در مادة 

يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمـت يـا    …«جرم را وسيعتر كرد: 

  .» …ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد

عنصر مادي تصرف عدواني همانند غصب است. در تصرف عدواني برخلاف قسـمت اول  

كند و استيلاء او چنـان   مرتكب بر ملك غير تصرف پيدا مي ماده كه تهية آثار تصرف بود،

تواند همانند مالك تصرفات مالكانه انجام دهد و تا عرفاً فرد متصـرف شـناخته    است كه مي

توان وي را متصرف عدواني تلقي كـرد، در حـالي كـه مطـابق بخـش اول مـاده        نشود، نمي

كنـي در   ين ده هكتاري و يـا پـي  قانوني، صرف ايجاد آثار تصرف مثل حفر چاه در يك زم

  زميني كافي است كه جرم تحقق پيدا كند و اين آثار براي مالك معرفي كردن خود است.

  ».در موارد مذكور«دارد: موضوع اين جرم نيز املاك غير است به تصريح ماده كه مقرر مي
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احراز تعلق ملك به ديگري براي تحقق جـرم ضـروري اسـت. بنـابراين، بـرخلاف تصـرف       

عدواني غيركيفري و مطرح در قانون راجع به رفع تصرف عدواني، كه احراز سبق تصـرف  

شاكي و لحوق تصرف متصرف براي احـراز موضـوع و پـس از آن مداخلـه دادسـرا كـافي       

بود، احراز مالكيت شاكي نسبت به ملك موضوع تصرف عدواني لازم است؛ زيـرا درمـاده   

لت و اشخاص حقيقي و حقوقي جـرم شـناخته   تصرف عدواني در املاك متعلق به دو 690

كند. در برخـي از آراء صـادره از محـاكم     شد و تا اين جزء ثابت نشود جرم تحقق پيدا نمي

تالي و ديوان عالي كشور ، دادگاهها لزوم احراز مالكيت شـاكي در تهيـه آثـار تصـرف در     

ه يك جرم عليـه  ] بديهي است تصرف عدواني جزايي ك23اند.[ املاك غير را شرط دانسته

كند كه ملك مـورد تصـرف متعلـق بـه غيـر       مالكيت و اموال است نيز زماني تحقق پيدا مي

  باشد.

) تصـرف عـدواني در   690و ماده 134با اين حال بعد از انقلاب كه در قانون تعزيرات (ماده 

كنار تهية آثار تصرف در املاك ديگران ذكر شـده و مسـتوجب كيفـر دانسـته شـد، آراي      

در تشخيص اركان اين جرم دچار تشتت فراوان است و مبنـاي ايـن ابهـام و تشـتت      محاكم

عدم تمايز ميان تصرف عدواني جزايي و رفع تصرف عـدواني در آيـين دادرسـي مـدني و     

است. به همين جهـت در برخـي از آراي محـاكم تـالي و      1352قانون تصرف عدواني سال 

اني جزايي احراز مالكيت شاكي را شـرط  حتي ديوان عالي كشور، براي احراز تصرف عدو

قـانون تعزيـرات پيشـين     134اند و بر اين باورند كه تصـرف عـدواني موضـوع مـادة      ندانسته
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شـود   جديد) بـا احـراز سـبق تصـرفات شـاكي و لحـوق تصـرفات مـتهم اثبـات مـي           690(و

  ).264-267، صص1، ج1378(صمدي اهري، 

توانـد در تعريـف تصـرف     گـاه جزايـي نمـي   اي مخدوش است زيرا داد ترديد چنين رويه بي

كه جرم تلقي شده است به تعريف آن در قـانون آيـين دادرسـي     690عدواني موضوع مادة 

مراجعه كند. زيـرا ايـن دو قـانون بـا هـدف       1352مدني يا قانون رفع تصرفات عدواني سال 

ع تصـرف  ماهه حكـم بـه رف ـ   اند و دادسرايي كه در مدت مقرر يك برقراري نظم تنظيم شده

گيرد. در حالي كـه   نظر از مالكيت شاكي چنين تصميمي را مي متصرف جديد دهد، صرف

تصرف عدواني جزايي براي حمايت از حريم مالكيت افراد است و بـه همـين جهـت اسـت     

حق معرفي كردن خود يا  تصرف عدواني ملك غير را به منظور تصرف و ذي 690كه مادة 

حـق   ف عدواني اگر تصرفاتش را به عنوان مالكيـت و ذي داند. يعني متصر ديگري جرم مي

  معرفي كردن خود انجام دهد جرم است. در اين صورت، احراز اين سوءنيت لازم است.

  نتيجه جرم نيز تحقق ضرر است. صرف ضرر احتمالي هم كافي است.

تعريفـي از   690از حيث عنصر معنوي نيز ذكر اين نكته ضروري اسـت كـه بـا اينكـه مـاده      

صرف عدواني ارائه نكرده ولي بـا توجـه بـه سـياق عبـارات مـاده و اينكـه در صـدر مـاده          ت

را شـرط كـرده   » حق معرفي كردن خود يا ديگـري  به منظور تصرف يا ذي«سوءنيت خاص 
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براي تصـرف عـدواني   » تهية آثار تصرف در ملك ديگران«است، همان عنصر معنوي جرم 

  لازم است.

ملاك ديگران با غضـب رابطـة عـام و خـاص مطلـق دارد و      با اين توضيح تصرف عدواني ا

فارق اين دو در عنصر رواني تصرف عدواني است. ضمن اينكـه موضـوع آن تنهـا امـلاك     

  يعني اموال غيرمنقول ذاتي است.

  خيانت در امانت -ج

  قانون مجازات اسلامي است . 674عنصر قانوني خيانت در امانت مادة 

ز اقدام عمدي خلاف رابطة اماني امين در مـال سـپرده شـده    خيانت در امانت عبارت است ا

  به وي به ضرر مالك يا سپارنده.

  عنصر مادي -1

آور بين سپارنده مـال و امـين اسـت. ايـن      اولين جزء عنصر مادي وجود رابطة حقوقي امانت

شود كه سپارنده مجاز به سپردن مال بـه ديگـري باشـد. بنـابراين      رابطه در صورتي ايجاد مي

تواند با سپردن مال مغصوب به ديگري رابطة حقوقي امـاني ايجـاد كنـد.     ارق غاصب نميس

تواند به هر شكل حقوقي ايجـاد شـود، در هـر حـال از سـه نـوع رابطـه امـاني          اين رابطه مي

  شرعي، قانوني و قراردادي، نوع سوم در ماده قانوني ملاك عمل قرار گرفته است.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

  قرار بوده مسترد يا به مصرف معيني برسد. -2سپرده شده مال به امين  -1براساس رابطه: 

معين شـده و يكـي    674فعل مرتكب (امين) عمل مثبت مادي است كه به صراحت در ماده 

  از چهار مورد است:

  استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كردن مال.

ي تصاحب يعني تصرف به عنوان مالكيت نه مالك شدن زيرا عمل تملك از جهـت ظـاهر  

تواند مالش  يابد نه از نظر حقوقي؛ چرا كه مال صاحب دارد و تنها او است كه مي تحقق مي

را به ملكيت ديگري در آورد. اگر تصرف به عنوان مالكيـت مـلاك عمـل باشـد اسـتعمال      

تواند به صورت تلف كردن  كردن هم از مصاديق تصاحب است. فعل مرتكب همچنين مي

شد، در اين صورت قصد تصاحب معنا ندارد. در اين دو حالـت  يا مفقود كردن مال اماني با

شود ولي مقنن اين تخريب را خيانـت در امانـت تلقـي كـرده      در واقع جرم تخريب واقع مي

  است.

  موضوع جرم اعم از شئ و مال است و مال اعم از منقول و غيرمنقول.

مرتكب شـرط نيسـت   بيني مالك يا متصرف است نفع  نتيجه جرم ضرر احتمالي و قابل پيش

هر چند كه در تصاحب و تلف چنين نفعي مترتب است ولي در تلف و مفقود كردن چنين 

  نيست.

  عنصر معنوي -2
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علم به رابطة اماني لازم است و تصاحب ، اسـتعمال، تلـف يـا مفقـود كـردن بايـد بـه ضـرر         

ولـي  مالك يا متصرف انجام شود. در اينجا سوءنيت عام كافي اسـت. سـوءنيت خـاص در ا   

  موجود است.

  مقايسه غصب و خيانت در امانت -3

همان طور كه گذشت غصب استيلاي عدواني برحق غير است؛ يعنـي بايـد ابتـدا اسـتيلا بـه      

نحو عدواني برخلاف رضايت مالك يا صاحب حق واقع شود. چـون در خيانـت در امانـت    

امـاني برقـرار    سـپارد و يـك رابطـه حقـوقي     كه مالك يا متصرف مال خود را به امينـي مـي  

شود، غصب قابل تحقق نيست. اما از زماني كه مالك يا متصرف مراجعـه و امـين انكـار     مي

كند، در حكم غصب است. اين است كه ذيل مـاده   نمايد و از استرداد آن خودداري مي مي

  ».اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است« گويد:  مي 308

ون مجوز فقط از حيث شـروع اسـتيلا كـه عـدواني نبـوده بـا غصـب        اثبات يد بر مال غير بد

تفاوت دارد. در موارد در حكم غصب همين كه امين برخلاف قرار بـين او و صـاحب مـال    

يا متصرف بر مال مستولي شود به طوري كه اين استيلا به عنوان مالكيت باشد يـا اينكـه در   

م دهـد مثـل تلـف يـا مفقـود كـردن،       آن تصرفات مالكانه و به ضرر متصرف يا مالك انجـا 

كنـد و   ضمان امين محقق است. از نظر جزايي عمل اميني كه مال مورد امانت را مسترد نمي

كند خيانت در امانت اسـت و از جهـت مـدني     آن را تصاحب ، استعمال، تلف يا مفقود مي
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يانـت در  تـري از خ  محدودة وسيع» اثبات يد بر مال غير« در حكم غصب. با اين تفاوت كه 

گيرد، در حالي كه خيانـت در امانـت فقـط از طريـق چهـار عمـل مثبـت         امانت را در بر مي

  مذكور قابل تحقيق است.

  

وجود سوءنيت اقدام به ضرر مالكين يا متصرفين بـراي تحقـق جـرم لازم اسـت ولـي بـراي       

  محقق موارد در حكم غصب لازم نيست.

  اختلاس -د 

جز اينكه دو ويژگي ديگـر هـم دارد: موضـوع جـرم      اختلاس نوعي خيانت در امانت است

  مال دولت يا ساير اشخاص است كه حسب وظيفه به كارمند دولت سپرده شده است.

  يابد. فعل مرتكب، تصاحب مال است و با تلف و مفقود كردن جرم تحقق نمي

قصد تملك و تصاحب در اختلاس لازم است. اين سوءنيت خاص در سوءنيت عـام مسـتتر   

  بنابراين اختلاس هم داخل در موارد در حكم غصب است.است. 

  ساير عناوين مشابه مدني و كيفري

توان در قوانين مدني و جزايـي يافـت كـه مشـابه يكديگرنـد. اتـلاف        عناوين ديگري را مي

هاي گوناگون تلـف را در بـر    مدني در حقوق كيفري با عنوان تخريب جزايي ـ كه صورت 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

قـانون مـدني و مقايسـه آن بـا      330تـا   328ت؛ نگاهي به مـواد  جرم تلقي شده اس -گيرد مي

سـازد كـه تفـاوت عمـدة ايـن       روشـن مـي   687تـا   675مواد مربوط به تخريب به ويژه مواد 

عناوين، در سوءنيت (جزايي) است كـه فعـل موجـب ضـمان مـدني را بـه رفتـاري خـلاف         

  هنجار و ناقض قوانين جزايي تبديل كرده است.

ربوط به تسبيب مـدني كـه موجـب مسـئوليت مـدني سـبب مـي شـده، در         برخي از قواعد م

قوانين جزايي نيز منعكس شده است. به ويژه زمـاني كـه قانونگـذار ديـه را جـزء مجازاتهـا       

آور مـدني، داراي ضـمانت جزايـي شـدند، عنـاوين       تلقي كرده و بسياري از اسـباب ضـمان  

بـه وجـود آمـد؛    -ابل شناسنايي نيستكه گاه مرز ميان آنها ق -مشابه مدني و كيفري زيادي

  ديه در جنايات خطايي از جمله اينهاست.

اي ازاحكام مدني راجع به مكاسب، معاملات و افعال حرام شرعي و ممنوع قانوني مثل  پاره

انـد   ق.م.) در قانون مجازات اسلامي عنـوان جزايـي پيـدا كـرده    654بندي (مادة  قمار و گرو

  ق.م.ا). 705(مادة 

تـا   179شدند مثل شكار و صيد (مواد  ناوين كه جزء اسباب تملك محسوب ميبعضي از ع

) و برخـي قـوانين متفرقـه    680و  679ق.م.) به موجب قانون مجـازات اسـلامي (مـواد     182

انگاري شـكار   هايي از حيوانات و به ويژه جرم ديگر جرم تلقي شدند. ممنوعيت شكار گونه
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ومتي و نـه شـرعي دولـت اعمـال شـده و بنـابراين       در مناطق ممنوعه از باب اختيـارات حك ـ 

  است و نه تعزيري. مستوجب مجازات باز دارنده 

همچنين ضمانت اجراي مدني راجع به برخي اسناد تجاري مثل چك، در قوانين جزايي بـه  

  ضمانت اجرايي جزايي قرار داده شد(قانون صدور چك).

  ب باشد جرم تلقي شده است.ورشكستگي و اعسار تجاري چنانچه به تقصير يا به تقل

تدليس در معاملات و نكاح عنوان كيفري كلاهبرداري ، تدليس در معاملات و تدليس در 

  نكاح را يافته است.

تــوان نــام بــرد كــه قانونگــذار كيفــري بــه دلايلــي و بنــا بــه   هــاي ديگــري را نيــز مــي نمونــه

ري دارد. در ايـن  هايي جرم دانسته است كه مطالعه هر يـك نيـاز بـه فرصـت ديگ ـ     ضرورت

هـاي   مطالعه، آنچه اهميت دارد يافتن اصولي براي تمييز مداخلة كيفـري دولـت از دخالـت   

  غيركيفري اوست.

  

  ارزيابي كلي جرم انگاري عناوين مدني -سوم

  شرايط تاريخي ، اجتماعي و سياسي تدوين قوانين در ايران -الف
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تـوان گفـت    شـروطه در ايـران، مـي   هاي فكري و تاريخي وقوع انقلاب م نظر از زمينه صرف

  انقلاب مشروطه ايران با سه هدف اساسي پيروز شد:

  تشويق مشاركت مردم و جامعه در زندگي سياسي؛ -1

  افتادگي در ايران؛ ايجاد تحولات اقتصادي و اجتماعي در جهت جبران عقب -2

  ).69، ص 1378ايجاد نظام سياسي مقتدر و منسجم مركزي (بشيريه ،  -3

ب مشروطه به تكثر قدرت ايالات، طبقات و گروههاي اجتماعي دورة قاجار كه نوعي انقلا

حكومت ملوك الطوايفي متمايل به تمركز و شيوه اعمال قدرت استبدادي بود، پايان داد و 

گانه فوق منتهـي بـه تحـولاتي در سـاخت قـدرت سياسـي و        با هدف دستيابي به اهداف سه

هاي نامساعد آن را از مهمتـرين اهـدافش بـه ويـژه دو      مينهاجتماعي در ايران شد. هر چند ز

قسم نخست دور كرد ولي در ايجاد دولت متمركز و مطلقة جديد كه با ظهـور پهلـوي اول   

نظران، انقلاب مشروطه را از ايـن حيـث    به اوج رسيد، مؤثر بود. از اين رو برخي از صاحب

داد و سـرآغاز ايجـاد دولـت مطلقـة      كه به تكثر از هم گسيخته قدرت و نظـام قاجـار پايـان   

شـمارند   مدرن در درون جامعة مدني ضعيفي شده بود، مرز تاريخي ايران قديم و جديد مي

  ).69، ص 1378(بشيريه ، 

اين تحول در لواي انديشه قانون، آزادي و ايجاد دولت متمركـز و منسـجم صـاحب اقتـدار     

هاي فراوان گروههاي  همراه كشمكشآغاز شد ولي بنا به دلايل متعددي سالهاي آغاز آن 
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داخلي و دخالت مستمر قدرتهاي بزرگ بود و به همين دليل مجالس شوراي ملـي تشـكيل   

شده نتوانستند به خوبي اين حركـت جديـد را كـه بنيـاد آن بايـد بـر قـوانين مجلـس نهـاده          

د نطفـه  شد، نهادينه كنند. با اين حال، مجالس مشروطه براي همان اهـداف و بـراي انعقـا    مي

داري اوليـه،   بنـديهاي ماقبـل بـه صـورتهاي جديـد سـرمايه       دولت مطلقه و انتقال از صـورت 

  اداري و انتظامي اقداماتي انجام دادند.

نزاع ميان دولت مشروطه و دولت مطلقه بـا ظهـور رضـاخان منجـر بـه تفـوق جـدي دولـت         

و پراكنــدگي در ســابقه در منـابع و ابزارهـاي قــدرت و زوال تكثـر     مطلقـه شـد. تمركــز بـي   

  ساخت قدرت ويژگي عمدة اين دولت در دورة رضاخان بود.

قـوانين كيفـري    -كه ديگر صرفاً به شيوة دورة قاجار نبود –از جملة ابزارهاي اعمال قدرت

مناسب و متناسب براي استحكام اين ساخت جديد و نيز صـيانت و حفـظ بقـاي قـدرت، از     

فت. بـه همـين جهـت اسـت كـه بـا لطـايف الحيـل         ر جملة مهمترين اين ابزارها به شمار مي

مجلس شوراي ملي را به اعلام انقراض سلسلة قاجار و سلطه پهلوي جهـت دادنـد تـا مبـاني     

قانوني نظام جديد را استوار سـازند. از سـوي ديگـر در جهـت تحصـيل مشـروعيت نظـام و        

متزلـزل  نيز هر چند به صـورت   -كه به عنوان ركن دوم قدرت سياسي است–دولت جديد 

  كوشش بسياري انجام دادند.
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دو عامل عمده دولت رضاخان را واداشت به طور وسيعي اقـدام بـه تنظـيم لـوايح قـانوني و      

اعمال فشار و جهت دهي به مجالس شوراي ملي بـراي تصـويب قـوانين مـورد نيـاز دولـت       

رت كند: نخست اينكه قانون و بـه ويـژه قـوانين كيفـري بـه عنـوان ابـزار جديـد اعمـال قـد          

جايگزين زور خام، شيوة استبدادي پيشين شود. اين مهم هم در ايجاد قدرت متمركز و هم 

نمود. دوم اينكه در هر جايي كه مشـروعيت قـدرت سياسـي،     در صيانت از آن ضروري مي

كوشد از طرق قـانوني مبنـاي قانونيـت نظـام      به هر دليلي، كم و متزلزل است، آن دولت مي

هد تا اينكه به نحـوي بتوانـد تـوازن ميـان ايـن دو ركـن را برقـرار        سياسي خود را افزايش د

سازد. به ويژه اين شـيوه زمـاني جـاري اسـت كـه دولـت بـر مبنـاي دموكراسـي شـكننده و           

  اي قدرت بگيرد. اوليه

از آنجـا كـه قـوانين جزايـي طريـق اعمـال چهـرة سـركوبگر قـدرت سياسـي اسـت، چنـين             

كننـد و سـاير قـوانين مثـل قـانون       وين چنين قوانيني ميدولتهايي ابتدا اقدام به تصويب و تد

  گيرد. مدني در مرحلة دوم اقدام قرار مي

البته نبايد از اين نكته غلفت كنيم كه اجراي چنين قوانين جزايـي خـود بـه خـود در تنظـيم      

مناسبات مردم مؤثر خواهند بود ولي نكته مهم اينجاست كه با چه ديدگاهي قـانون جزايـي   

شود. بديهي است لازمة تمركز قـدرت سياسـي، اعمـال اقتـدار بـر تمـام        ويب ميتهيه و تص

زواياي زندگي اجتماعي است و در هر موردي كه امكـان تزلـزل در ايـن تمركـز و اقتـدار      

  فراهم شود، دولت مطلقه از حضور جزايي و سركوبگرانه در آن ناحيه ابايي ندارد.
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هـر چنـد    -طرق قوانين جزايي در كشـوري كـه    از سوي ديگر لازمه اعمال اقتدار مطلقه از

تصويب قوانين را بر عهدة مجلس شوراي ملي نهاده است، نفوذ بر  -نيم بند و نهادينه نشده 

نهاد تقنيني است. از اين منظر تلاشـهاي فـراوان رضـاخان در تشـكيل مجـالس فرمايشـي و       

  يابد. اعمال نفوذ بر آن و تطميع و تهديد نمايندگان معنا و مفهوم مي

با سلطة نسبي دولت بر تمام نهادهاي قدرت و نفوذ شديد در مجلس، دولت گام ديگري را 

اي را بـه مجلـس    براي تسهيل تصويب قوانين برداشت. شاه از وزير عدليـه خواسـت لايحـه   

ارائه دهد و به موجب آن از مجلس بخواهد كه لوايح عدليه پس از پيشنهاد دولـت تنهـا در   

قـانون  «عدليه بررسـي و تصـويب شـود و در صـحن مجلـس طـرح نشـود.        كميسيون قوانين 

در » اجازه لوايح قانوني وزارت عدليـه پـس از تصـويب كميسـيون پارلمـاني قـوانين عدليـه       

هاي مختلف مجلس از تصويب نمايندگان گذشت و بـدين طريـق راه بـراي تصـويب      دوره

  قوانين مورد نياز هموار شد.

قـانون مجـازات    -ه سرآغاز تحول كيفري در حقوق ايران شدك–اولين قانون جزايي ايران 

است كه با استفاده از اجازة مجلس صرفاً در كميسيون قوانين مجلـس پـنجم    1304عمومي 

مطرح و تصويب شد. در اين قـانون اعمـال و تـرك افعـالي جـرم شـناخته شـد و بعضـي از         

از آن در مجـالس بعـدي    عناوين مدني مذكور در فقه اسلامي، عنوان مجرمانه گرفت. پس

تصـويب شـد. در ايـن    » قانون مجازات راجع به انتقـال مـال غيـر   «قوانين متفرقه ديگري مثل 

قوانين به اقدامات عليه امنيت كشور و تعديات كاركنان دولت و اعمال عليـه نظـم عمـومي    
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بــيش از حقــوق و آزاديهــاي فــردي اهميــت داده شــد. تحديــد اقتــدار كاركنــان دولــت و  

كـه پـيش از ايـن در عـرض     -روايان فرعي و نيز سركوب گروههاي پرنفـوذ و ايـلات   فرمان

  از اهداف عمدة اين قوانين بود. -كردند دولت اعمال نفوذ مي

تا حد زيادي طبيعي است كه در چنان شرايطي دولت جديد كه بيشتر به سمت ايجـاد نظـام   

ر تهيـه و تصـويب قـوانين    سياسي مقتدر و متمركز در حركت است، كمتر به ساير اهداف د

  جزايي و نيز ساير عوامل دخيل در مداخلة كيفري توجه كند.

انگاري رفتارها چشم پوشيد. اين اسـباب و   توان از دلايل ديگري براي جرم با اين حال، نمي

  عوامل در جاي خود قابل بررسي هستند ولي جهت كلي همان بود كه گفته شد.

  محقوق جزا: مداخله مفيد و لاز -ب

شـود.   آنگونه كه در مقدمه اشاره شد، مداخله حقوق جزا بايد به عنوان آخرين حربه تلقـي  

منـدي و ضـرورت ميسـر     ارزيابي اين مداخله بر پاية تئوريهاي مرسوم بـا دو شـاخص فايـده   

انگاري است و دومـي بـر ايـن اسـاس      است. نخستينِ اين دو، بر مبناي هدف مداخله و جرم

قي و غيرحقـوقي ناكارآمـد بـوده و واكـنش جزايـي نتيجـه چنـين        كه ساير مداخلات حقـو 

ضرورتي است. اين محدوديت به جهـت كـاركرد تحديـد سـركوبگرانة آزادي اسـت كـه       

تر و طبق قواعد معين و  خاص حقوق جزاست سلب و تحديد آزادي بايد براي اهداف مهم

  صريح صورت پذيرد.
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ليبرالي است كه دخالت » سودانگاري« ظرية انگاري مبتني بر ن مندي جرم البته شاخص فايده

گرايـي وجـود    هاي اخلاق كند. در مقابل نظريه كيفري را با تحليل هزينه ـ فايده ارزيابي مي 

شمارند.  دارند كه صرف نقض قاعدة اخلاقي را ـ صرفنظر از نتايج آن ـ مشروع و موجه مي  

تـوانم بـر    ن دو نظر نيستم ولي نمـي هرچند در اينجا در مقام بيان مباني نظري و ويژگيهاي اي

مندي مجازات تأكيد نكنم. گرچه حمايت از اخلاق و قواعد اخلاقي بر دوش دولـت   فايده

  توان گفت از هر قاعدة اخلاقي بايد حمايت كيفري كرد. هم هست ولي نمي

ها و مكاتب حقوقي و فلسفي در ايـران آن   با اذعان به اينكه تحولات حقوقي و نفوذ انديشه

روز چنان نبود كه دولتها بتوانند با ديد باز قانونگذاري كنند اما از نگـاه امـروزي قابـل نقـد     

است، به ويژه كه جرايمي كه در آن زمان ايجاد شـدند بـدون ارزيـابي مجـدد همچنـان در      

  اند. سياهة جرايم باقي مانده

قول به موجـب اسـناد   به عنوان مثال نبود سازمان ثبت اسناد و انجام معاملات منقول و غيرمن

اي امـوال ديگـران را بـه عنـوان مـال خـود        عادي و حتي بدون سند، موجـب مـي شـد عـده    

بفروشند و يا به عوض مال خـود معرفـي كننـد؛ ضـرورت صـيانت از حرمـت امـوال مـردم         

كرد دولت اقداماتي انجام دهد و از جملة آنها ، جرم انگاري انتقال مال غير و يـا   ايجاب مي

  غير به عوض مال خود بود.معرفي مال 
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ديگر اينكه برخلاف سير طبيعي تدوين قوانين، ابتدا قوانين جزايي نوشته شد. درست اسـت  

كه پيش از آن بر اساس فقه اسلامي روابط خصوصي مردم در محاكم شرع و يا به صورت 

ديگر تنظيم و اختلافات حل و فصل مي شد ولي همة اينهـا توسـط نهادهـاي مـدني و گـاه      

شد. و تا زماني كه يك دولت متمركـز بـه صـورت يكپارچـه و بـا سياسـت        ولت انجام ميد

توان گفت كه كدام شيوة عمـل   معيني از ابزارهاي حقوقي و غيرحقوقي استفاده نكند، نمي

در تنظيم مناسبات مردم و حفظ نظم عمـومي و حقـوق فـردي مـؤثرتر بـوده اسـت. از ايـن        

ي كه هنوز قـوانين مـدني را تـدوين نكـرده و سـازمان      توان گفت دولت جهت پيدا است نمي

اي را براي اجرا و تضمين آن ايجاد نكرده و بلافاصله اقدام  شده قضايي و غيرقضايي نهادينه

به جرم انگاري اعمال ياترك افعالي كرده، بدون مراعات ملاحظات حقـوقي و فنـي عمـل    

  كرده است.  

بيب در آن و غصـب مـال ديگـري از جهـت فقـه      به عنوان نمونه ، اتلاف اموال مردم يا تس ـ

اسلامي ضمان آور است و متلـف، سـبب و غاصـب ضـامن عـين يـا مثـل يـا قيمـت مـال و           

خسارات وارده است، چگونه ممكن است پيش از اينكه دولتـي اجـراي چنـين قواعـدي را     

تجربه كند و يا حداقل در خصوص فايده مندي آنها تحقيقي انجام دهد، اقـدامات مـذكور   

  را جرم بشناسد؟

رسد بدون اينكه در اين مختصر در صدد قضاوت ارزشي در خصوص هـر كـدام    به نظر مي

توان گفت برخي از جرايمي كـه عنـوان مشـابه در قـوانين مـدني       از موارد مذكور باشيم مي



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

دارند قابل ارزيابي مجددانه تا چه حد جرم انگاري برخي صور تخريب مثل اتلاف حيـوان  

، غصب اموال ديگران مثل تصرف عدواني و انتقال مال غير ضـروري و مفيـد    متعلق به غير

است؟ آيا آثار بهتري از ضمان مدني دارد؟ تا چه حد ايـن اقـدامات مخـل نظـم عمـومي و      

  حقوقي فردي است كه نياز به مداخله حقوق جزا است؟

  

نـه نيازمنـد   هـاي مجرما  زدايـي از برخـي عنـوان    سـنجي جـرم   ها و امكـان  پاسخ به اين پرسش

  تحقيق و ارزيابي عملكردهاست.

  گيري نتيجه

عناوين مدني كه عنوان مجرمانه يافتند، جز در مواردي كه از جهـت عنصـر مـادي انـدكي     

كنند، از حيث مدخليت سوءنيت در عنوان كيفري و عدم اخذ آن در عنوان  تفاوت پيدا مي

يم مـذكور ، بـه طـور عمـوم،     كنند؛ بنابراين عمـدي بـودن جـرا    مدني با يكديگر تفاوت مي

متضمن احراز سوءنيت مرتكب است، در حالي كه ضمان مدني اين عناوين فارغ از وجـود  

شود و اين ويژگي امور مدني است كه مسـئوليت بـر    يا عدم سوءنيت بر مرتكب تحميل مي

  فعل زيانبار مبتني است.

مندي انجـام   و فايدههر چند جرم انگاري عناوين مدني، در برخي موارد بر حسب ضرورت 

-دهـد، ملاحظـات سياسـي    انگـاري ايـن عنـاوين نشـان مـي      شده است، اما مطالعة سير جـرم 
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شناختي بر اين روند تـأثير گـذار بـوده     اجتماعي و تاريخي بيش از مقتضيات حقوقي و جرم

كند قانونگذار و مجموعه دولت با تدوين چارچوب اصول  است. همين موضوع ايجاب مي

ايي، اقدام به بازنگري در متون جزايي كنند و حسب مورد از تورم جزايـي  يك سياست جن

رسد ملاحظات گوناگون ممكن اسـت سـبب شـود مـا از      پيش آمده بكاهند. چه، به نظر مي

  برخي جرايمي كه عنوان مشابه مدني دارند جرم زدايي كنيم. 

راهم كـردن  رسد در مواردي ضـمانت اجراهـاي مـدني در صـورت ف ـ     در مجموع به نظر مي

  توانند مفيدتر از ضمانت اجراهاي كيفري باشند. مي -ساير شرايط
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  ها:   يادداشت

دهنـد   قانون موقت راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقـال مـي  «پيش از اين قانونگذار  -]1[

به تصويب رسانده بـود. ايـن قـانون نسـخ ضـمني       1302جوزاي  2را در » كنند يا تملك مي

  شده است.

مورخ  757ادارة حقوقي دادگستري. رأي شماره  10/12/1373-8227/7ظريه شماره ن -]2[

  ديوانعالي كشور. 27/12/1316مورخ  407/8067و رأي شماره  1318

  قانون مدني ايران.   674و  677مانند موارد  -]3[

  .25/7/1321مورخ  122رأي شماره  -]4[

  .21/7/1355 -10رأي شماره  -]5[

هـاي شـماره    . و نيـز نگـاه كنيـد بـه نظريـه     19/12/1358مـورخ   3444/7نظريه شـماره   -]6[

  .4/11/1372مورخ  7293/7و  19/7/1370مورخ  2652/7

اگر كس دو دانگ از اتومبيلي را كه سـه دانـگ آن را   : «23/6/37-3493رأي شماره  -]7[

 مالك بود، با سند رسمي به يك نفر بفروشد و بعداً شش دانـگ آن را بـه شـخص ديگـري    

قانون ثبت اسناد اسـت و اسـتناد ديـوان جنـايي بـه ايـن كـه         117بفروشد عمل مشمول ماده 
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مواد مربوط به انتقال مال غيرمخصوص موردي است كه مال موضـوع انتقـال تمامـاً ملـك     «

  ».غير باشد، صحيح نيست

 690اين صورت با عناوين كيفري ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق مشابه است (مـاده   -]8[

  م.ا.).ق.

  

گوينـد :   دانند و در تعريف غصـب مـي   اي از فقها مانند شهيد اول آن را شرط مي عده -]9[

(شهيد ثاني، الروضة البهية في شـرح اللمعمـة   ». الاستقلال با ثبات اليد علي مال الغير عدواناً«

  ).13، ص  7تا، ج الدمشقية ، بيروت: دارالعالم الاسلامي، بي

ق.م. در خصوص حق رجوع غاصب جاهـل نسـبت بـه ثمـن و      325مانند حكم مادة  -]10[

  خسارات.

در بسياري از آراء صادره از محاكم در خصوص خلع يد و حكم به ضمان متصـرف   -]11[

شـود كـه اولاً در مـوارد زيـادي      به موجب مواد مربوط به غصب نيز به روشني اسـتنباط مـي  

پنداشـته و   خـود را ذي حـق مـي    محكوم عليه نيز مدعي حقي نسبت به مورد تصرف بوده و

ثانياً محاكم هيچگاه به اين موضوع كه غاصب علم به تعلق مال به غير و عـدم رضـايت وي   

اند. ر.ك: بـازگير، يدالـه، آراء ديـوان عـالي كشـور در امـور حقـوقي،         داشته يا نه نپرداخته
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ي در آيينـه  . بازگير ، يداله ، قـانون مـدن  324-329، صص 1379تهران: انتشارات فردوسي، 

  .239-50آراء ديوان: سقوط تعهدات، ضمان قهري ، صص 

اسـتيفاء حقـوق مالـك    « تهران آمده بود كـه:   2در يكي از آراء دادگاههاي حقوقي  -]12[

(اجتهـادي، عبـاس   » مشاعي از كل مال مشاعي بدون اذن، تا حد سهم سايرين غصب است.

  .138و غيره، گزيده آراء دادگاههاي حقوقي، ص 

براي مطالعة برخي آراء محاكم در خصوص موارد در حكم غصـب ر.ك : بـازگير،    -]13[

  .260-262يداله، همان، صص 

نقـد و  « و نيز: ياوري، فتح االله،  378ماليت داشتن شرط است (كاتوزيان ، همان، ص  -]14[

. ماليـت داشـتن شـرط    277، ص 163كـانون وكـلا، شـماره    » …بررسي رأي وحدت رويه 

ص  همـان،  اشـاره كـرده اسـت( امـامي، سـيد حسـن،      ” حق”را قانون مدني به كلمهنيست ، زي

363.(  

براي مطالعه سير تحول قانونگذاري در اين خصوص و به ويـژه صـلاحيت دادسـرها     -]15[

در رسيدگي به دعاوي رفع تصرف عـدواني رجـوع شـود بـه: طيرانيـان، غلامرضـا، همـان،        

قـانون تعزيـرات و قـانون رفـع      134ون مـاده  بحثـي پيرام ـ «؛ ضرابي، غلامرضا 13-17صص 

. و نيـز مراجعـه شـود بـه:     197-203، صـص  154، كـانون وكـلا، شـمارة    » تصرف عـدواني 
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محسني،مرتضي، كلانتريان، مرتضـي و مجموعـه نظرهـاي مشـورتي اداره حقـوقي وزارت      

  .276-286تا، صص  دادگستري، تهران: انتشارات روزنامة رسمي، بي

مكرر  268، ماده 1354قانون مجارات عمومي مصوب  264اصلاح ماده ماده واحده  -]16[

  ) را فسخ و با تغييراتي جايگزين آن كرده بود.1338همان قانون (مصوب 

ق.م.ع 264حدفاصل مذكور در مـاده   2/8/1343ادارة حقوقي دادگستري طي نظريه  -]17[

كور به ثبت رسـيده و سـند   را ناظر به حد فاصل كليه املاك دانسته اعم از آنكه املاك مذ

مالكيت داشته باشد[و حد فاصل مذكور در سند را تغيير دهد] و يا بـه ثبـت نرسـيده و فاقـد     

  )201،همان، ص…(محسني، مرتضي » ……سند مالكيت باشد 

  توضيح اجزاء موضوع در اينجا لازم نيست. -]18[

تـوان   ديگران مي براي مطالعه رويه قضايي در خصوص تهيه آثار تصرف در املاك -]19[

به يكي از ارزشمندترين آراء و به ويژه نظريه دادستان كل كشور مرحوم دكتر عبدالحسـين  

آبادي مراجعه كرد كه حاوي مباحث گوناگون راجـع بـه اركـان مـادي و معنـوي ايـن        علي

  )62-92، صص 1348جرم است. (مجموعه رويه قضايي كيهان سال 

  همان. -]20[

  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

  همان. -]21[ 

  خود مقرر كرد: 13/10/1343ادارة حقوقي دادگستري طي نظرية مورخ  -]22[

هرگاه منظور شخصي كه در ملك ديگري چاه حفـر كـرده تهيـه آثـار تصـرف در ملـك       «

ديگري بـوده و بـه اسـتناد آن خـود را مالـك و متصـرف آن ملـك قلمـداد كنـد، در ايـن           

اسـت و دادسـتان يـا    مكرر قانون مجازات عمومي منطبـق   268صورت عمل شخص با ماده 

بازپرس مطابق ذيل مادة مذكور بايد دسـتور توقيـف عمـل چـاه كنـي را صـادر كنـد ولـي         

هرگاه شخص مذكور بدون ادعايي به ملك غير مبادرت به حفر چـاه كـرده باشـد، در ايـن     

صورت عمل چنين شخصي بـا مـاده مـذكور منطبـق نبـوده و عمـل فقـط تصـرف عـدواني          

  ).152-3رتضي و ديگران، همان، صص(محسني، م». شود محسوب مي

ــماره  -]23[ ــراري)      9/7/48-179رأي ش ــور (رأي اص ــالي كش ــوان ع ــومي دي ــت عم هئي

  ).62-92، صص 1348(مجموعه رويه قضايي سال 
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  كتابنامه:

  كتب -الف

اجتهادي، عباس (وهمكاران)، گزيدة آراي محاكم حقوقي تهـران، نشـر ميـزان، چـاپ      -1

  .1374اول، 

  .1371، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ نهم 1سن، حقوق مدني، جامامي،سيدح -2

  انصاري، مرتضي(شيخ)، مكاسب. -3

بازگير، يداالله، قانون مدني در آيينه آراي ديوانعـالي كشـور: سـقوط تعهـدات و ضـمان       -4

  .1379قهري، تهران، انتشارات فردوسي،

ران، مؤسسه نشر علـوم نـوين،   بشيريه، حسين، جامعه مدني و توسعة سياسي در ايران، ته -5

  .1378چاپ اول، 

  .1368جعفري لنگرودي، جعفر، ترمينولوژي حقوقي، تهران،گنج دانش، چاپ چهارم، -6

الدين، الروضة البهية في شرح اللمعـة الدمشـقية، بيـروت، دارالعـالم      الجبعي العاملي، زين -7

  تا. الاسلامي، بي
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ريات اداره حقوقي قـوه قضـائيه در زمينـه    شهري، غلامرضا؛ ستوده جهرمي، سروش، نظ -8

  .1375، تهران روزنامه رسمي دادگستري، 2مسايل كيفري، ج

و  18صمدي اهري، محمدهاشم، نظريات قضايي دادستان كل كشـور در اجـراي مـواد     -9

  .1378، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب، ج 31

  تا. ظم، حاشية المكاسب، قم، چاپ سنگي، بيطباطبايي، محمدكا -10

  تا. طيرانيان، غلامرضا، دعاوي تصرف در دادسرا، تهران، روزنامه رسمي، بي -11

  تا. ، مؤسسه آل البيت، بي4عاملي، سيدمحمودجواد، مفتاح الكرامة، ج -12

  هـ.ق. 1324قمي (جيلاني)، ميرزا ابوالقاسم، جمع اشتات، چاپ سنگي، -13

، تهـران، انتشـارات بهنشـر، چـاپ اول،     2ان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جكاتوزي -14

1366.  

كاتوزيان، ناصـر، ضـمان قهـري، مسـئوليت مـدني، انتشـارات دانشـگاه تهـران، چـاپ           -15

  .1370سوم،

  .1347-8مجموعه رويه قضايي كيهان سالهاي  -16

رتي اداره حقــوقي هــاي مشــو محســني، مرتضــي؛كلانتريان، مرتضــي، مجموعــه نظريــه -17

  تا. دادگستري،تهران، روزنامه رسمي، بي



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

، بيـروت، داراحيـاء التـراث العربـي، الطبعـة      22نجفي، محمد حسن، جواهر الكـلام، ج  -18

  م.1981السابعة، 

  مقالات -ب

قــانون تعزيــرات و قــانون رفــع تصــرف  134بحثــي پيرامــون مــاده «ضــرابي، غلامرضــا،  -1

  .1375)، 154-5صص( -جديد 5 ، مجله كانون وكلا، ش»عدواني

مجلـة كـانون وكـلا،    » دعوي غصب: نقد و بررسي رأي وحـدت رويـه  « االله، ياوري، فتح -2

  1373-4جديد،  8-9شماره 

  : فيروز محمودي سندهينو


